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با تئاتر معلولان به
 جشنواره های سراسری می رویم

درست است که امســال چهارمین جشنواره تئاتر 
بین المللی معلولان برگزار می شود؛ اما جشنواره های 
ملی و منطقه ای را هرســاله برگــزار کرده ایم. آخرین 
جشــنواره کشوری معلولان ســال ۱۳۹۲ برگزار شده 
اســت و تا ســال ۹۵ برگزاری جشــنواره ها در شش 
منطقه کشوری پیگیری شده اســت. این روزها ما در 
میان اهالی تئاتر، هنرمندانی را می بینیم که در گذشته 
به توانایی های معلولان یــا به عبارتی هنر توانمندان 
اعتقادی نداشــتند؛ امــا الان از توانایی های بالای این 
عزیزان در حوزه تئاتر صحبت می کنند. خود بچه های 
معلول با اســتفاده از هنر و آموزش در کنار اراده قوی 
و مصمم توانســته اند به چنین جایگاهی دست یابند. 
معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد و خانه تئاتر در 
این جشنواره حضور دارند و با ما در برگزاری جشنواره 
از نزدیــک همکاری می کنند. این مســئله ما را به این 

واقعه و رویداد نزدیک می کند. 
  این دوره از جشــنواره تئاتر معلــولان در دو  �

بخش مسابقه و جانبی برگزار می شود، کمی درباره 
این دو بخش توضیح دهید. 

۴۱ گروه نمایشــی در جشــنواره حضور دارند، ۲۹ 
گروه از ایران در بخش مســابقه شــرکت می کنند که 
شش گروه خارجی نیز به این بخش افزوده می شوند و 
در مجموع ۳۵ گروه در بخش مسابقه حضور خواهند 
داشت. ازآنجاکه برخی گروه ها از لحاظ کیفیت اثر، به 
تشــخیص هیأت بازبین نمی توانند در بخش مسابقه 
جشــنواره حضور یابنــد، حمایت از حضــور آنها در 
جشــنواره می تواند در ارتقای علمی و کســب تجربه 

کمک کند. 
  افراد معلــول، نیازهای ویــژه ای دارند و در  �

نتیجه برای اجرای تئاتر نیز به شرایط خاصی مانند 
آشناشــدن با مکان اجرا و... نیازمند هستند. برای 
این مسئله چه فکری کرده اید؟ آیا این امکان وجود 
دارد که ســالن را زودتر به گروه ها تحویل دهید تا 

آنها با سالن آشنا شوند؟ 
اشاره به لفظ نیاز ویژه، باعث محدودیت اجتماعی 
این عزیزان می شــود؛ بنابراین از ســؤال شــما حذف 
می کنم؛ چون تغییر شــرایط محیط است که می تواند 
سبب فعالیت اجتماعی یک فرد دارای معلولیت شود 
و امید است با مناسب ســازی محیط و تغییر نگرش، 

زمینه حضور اجتماعی این عزیزان را فراهم کنیم. 
تمام گروه هــا موظف بوده اند پیــش از حضور در 
جشنواره بین المللی تئاتر معلولان، هفت  بار در سطح 
استان ها تورهای نمایشی و اجرا داشته باشند و پس از 
گذراندن تمام این مراحل در جشنواره پذیرفته شده اند. 
تمام این آثار در جشنواره منطقه ای شرکت کرده و حائز 
رتبه اول بوده اند؛ در نتیجه با اجرا در سالن های مختلف 
آشــنایی دارند. به  غیر از معلولان جســمی شدید که 
مناسب سازی شرایط محیط و صحنه برایشان اهمیت 
دارد و برای معلولان نابینا یا ناشــنوا که موارد بســیار 
اندک تغییرات محیطی مورد نیاز است، باقی معلولان؛ 
حتی معلولان ذهنی به تغییرات آن چنانی نیاز ندارند. 
از ســویی دیگر هر گروه اعزامی از اســتان را کارشناس 
توانبخشی آشنا به هنر هم همراهی می کند. البته ما در 
صحنه نمایش را با معلولیت ذهنی عزیزانی می بینیم 
کــه دیالوگ هایی را حفظ می کنند که افراد ســالم هم 
متعجب می شــوند؛ چون حتی برای آنها حفظ کردن 
این متون بسیار دشوار است. البته کار مربیان و اعضای 
گروه این عزیزان بســیار دشوار، اما شیرین است و منجر 

به خلق صحنه های بدیع  می شود. 
  بعد از جشنواره چه برنامه هایی برای افرادی  �

که در جشنواره حضور داشته اند، دارید؟ 
ما تنها به جشنواره ها بســنده نمی کنیم. فرایندی 
که ما در ســال داریم، به جشــنواره ختم می شود. اگر 
عزیــزان هیچ فعالیتی را انجــام نمی دادند و فقط در 
جشنواره ها حضور داشتند، نمی توانستند تا این حد در 
ســطح بین المللی غرورآفرین باشند. این اتفاق، نشان 
می دهد جریان مستمری هم در تئاتر معلولان وجود 
دارد. بخش آموزش نیز رکن مهمی در این مسیر دارد. 
ما هنر را بخشــی از توان بخشــی می دانیــم؛ بنابراین 
فرایند تئاتر معلولان مســتمر است و برنامه هایمان را 
خواهیم داشت. اســتان های کشورمان را به مناطقی 
همچون زاگرس، کویر، کاســپین، آفتاب، طلوع، خلیج 
 فارس تقســیم کرده ایــم و جشــنواره های منطقه ای 
برگزار می کنیم تا با توجه به شرایط اقلیمی فرهنگی و 
بومی باهم کار کنند و این جریان تداوم خواهد داشت. 
همچنیــن تصمیم داریم بــا حضور گروه هــای تئاتر 
معلولان در ســطح بین المللی شرایطی فراهم کنیم 
که عزیــزان معلول کشــورمان بتوانند در بخش های 
فراکشوری هم حضور داشته باشــند. البته تاکنون تا 
حدودی این اتفاق افتاده اســت و مــا از آنها حمایت 

کرده ایم. 
  سال هاســت که بحث تئاتر معلولان بر ســر  �

زبان ها افتاده اســت و هم در بخــش آموزش و 
هم برگزاری جشــنواره ها فعــال بوده اید. میزان 
تأثیرگذاری تئاتر را بر معلولان و شرایطشان چطور 

ارزیابی می کنید؟ 
سازمان بهزیستی از ســال ۱۳۷۳ بخش هنری را 
راه انداخت. اولین جشنواره بین المللی تئاتر را در سال 
۱۳۸۲ برگزار کردیم و پس از آن جشنواره ها به صورت 
منطقه ای، ملی و بین المللی ادامه یافته اند. تداوم این 
مسائل و این اتفاق که عزیزان معلول بتوانند مطالبه گر 
باشند، نشــان می دهد این بخش توانسته است تأثیر 
کافی را در بحث معلولان بگذارد. ما پسیکودرام هم 
داریم که افراد ســالم را نیز از لحــاظ روانی تقویت و 
درمان می کند؛ پس هنر تئاتر محدودیتی ندارد و فرقی 

میان افراد جامعه در این هنر وجود ندارد.
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درباره زاینده رود

دربــاره زاینده رود، این شــریان هســتی بخش و  �
تمدن ساز فلات مرکزی ایران، سخن بسیار گفته شده 
است و در اینجا، قصد تکرار آنها را ندارم. هدف این 
نوشته، در راستای به عقلانیت کشاندن راهکار بحران 
کنونی اســت. بحرانی که مدتی است دغدغه  خاطر 
نه  فقط اصفهانی ها بلکه همــه ایرانیان و تا حدی 
جهانیان شده اســت. در همه جهان، رودخانه های 
طویــل بــا برخــورداری از مدیریــت یکپارچــه و 
کارشناســانه، از چند کشــور و ایالت عبور کرده اند و 
ســال های متمادی بــه حیات خود ادامــه داده اند. 
اصفهان که در گذشــته بــه دلیل اســتقرار صنایع 
سنگین و آلاینده مانند فولاد، پتروشیمی، ذوب آهن، 
پالایشــگاه و نیــروگاه، رکورددار انواع ســرطان ها و 
بیماری های قلبی بــوده و مفتخر به دریافت عنوان 
پایتخــت ام.اس ایران شــده بود، اکنون با خشــکی 
زاینــده رود و پیامد آن؛ خشــکی تــالاب گاوخونی، 
میزبان ریزگردهای آلوده به مواد شــیمیایی و سمی 
شده است. تالابی که می توانست بازدارنده ریزگردها 
و عوارض ناشــی از آن باشــد، اکنون بــه تهدیدی 
جدی برای ســلامت مردم، بدل شــده است. امروز 
دیگر پیامدهای خشــکی زاینده رود، فراتر از مسائل 
کشــاورزان و ... شده اســت. تالاب گاوخونی، غولی 
خفته اســت که در صــورت بیــداری، همه منطقه 
مرکــزی ایران، اصفهــان، یزد، قم و حتــی تهران را 
تهدید می کند. ترک برداشــتن پل هــای تاریخی، این 
ســرمایه های ملی و شــاید فراملی، دغدغه دیگری 
اســت که جسم و روح مردم را فرسوده کرده است؛ 
مردمی که به شهادت همگان، مشارکت بسزایی در 
جبهه های جنــگ تحمیلی و البتــه پیروزی انقلاب 
داشــته اند. این مردم با ایمان قلبی، روزهای سخت 
انقــلاب و جنگ را تحمل کردنــد و در راه حفظ این 
مرز و بوم و استقلال کشورشان، شهدای زیادی دادند 
و اگر لازم باشد سختی های بیشتری را تاب می آورند. 
آنچه امروز آنها را آزرده خاطر کرده اســت، نه فقط 
خشک ســالی و خشــم طبیعت که رفتار چندگانه و 
غیرشفاف مسئولان اســت. حرف آنها این است که 
در شــرایط خشک ســالی و در حالی که حقابه داران 
اصلــی زاینــده رود از حق خــود محروم شــده اند، 
چــرا بایــد آب با صــرف هزینه زیاد به اســتان های 
دوردســت منتقل شــود. درحالی که قــرار بود این 
انتقال ها، پس از تکمیل تونل ســوم کوهرنگ انجام 
شــود؛ درشــرایطی که دولت ها هیچ اقدامی برای 
اتمــام این طرح نکرده انــد و ردیف بودجه ای به آن 
اختصاص داده نشــده اســت. نبود درک واقع بینانه 
و پایــدار در مدیریــت کلان آب در کشــور  و اتخاذ 
سیاست هایي با هدف رســیدن به منابع کوتاه مدت، 
باعث به راه انداختن فضایي روانی شده است. درآمد 
حاصل از این صنایع آلاینده مســتقر در استان، جزء 
درآمد ملی اســت و رقمی چشمگیر در بودجه کل 
کشور محسوب می شــود؛ ولی آلودگی و پیامدهای 
منفی آن نصیب مردم می شــود اگر با مردم صادق 
باشــیم در آن صورت، با بردباری بیشتری سختی ها 
را تحمل می کنند و بازار شــایعات هم داغ نخواهد 
شــد که هرکس دلیلی برای این کار بیاورد از جمله 
آب فروشــی! شــایعات، زمانــی رواج پیــدا می کند 
که شــفافیت نباشــد. آنچه امروز مــردم اصفهان 
می خواهند، شفافیت مســئولان در قبال این بحران 
و زایش دوباره زاینده رود، البته با حفظ حقوق مردم 
استان چهارمحال  وبختیاری، است. زیرا همگان باور 

دارند: زاینده رود باید زنده بماند.
*عضو مؤسس جمعیت زنان مبارزه با آلودگی
 محیط زیست اصفهان
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پوریا سوری رئیس روابط عمومی 
سازمان میراث شد

 شــرق: معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان  �
میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری در 
حکمــی «پوریا ســوری» را به ســمت رئیــس مرکز 
روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری منصوب کرد. در بخشی 
از حکــم دکتر احمدی پــور ضمن تأکید بــر اهمیت 
و جایگاه مرکــز روابط عمومی و اطلاع رســانی آمده 
است: «سیاســت گذاری، برنامه ریزی و کاربرد شیوه ها 
و رویه های مناسب برای انعکاس اهداف، سیاست ها، 
فعالیت ها، برنامه ها و مواضع ســازمان به مخاطبان، 
رســانه ها و جامعه، گــردآوری، جمع بندی و تحلیل 
نظرها و دیدگاه های مردم، نخبگان و رسانه ها در زمینه 
فعالیت های ســازمان، اعلان مواضع شفاف سازمانی 
متناســب بــا رویدادهــا و رخدادهــای روز، نوآوری، 
خلاقیت و طراحی فعالیــت جدید در حیطه وظایف 
پایگاه های اطلاع رســانی  روابط عمومــی، مدیریــت 
الکترونیک ســازمان و افکارسنجی عمومی به منظور 
بازیابی مســائل و ارائه راهکارهای مناســب، نظارت 
مؤثر بر اجــرای صحیــح سیاســت های تبلیغاتی و 
اطلاع رسانی دولت و تعامل دوسویه با سایر حوزه های 
درون و برون ســازمانی و بهره گیری از توان کارشناسی 
همکاری کارکنان در راســتای تحقــق مأموریت ها و 
اهداف ســازمان اهتمام شایســته به عمل آید». پوریا 
ســوری، مدیر اطلاع رســانی دانشــگاه آزاد اسلامی، 
مدیرمسئول دوهفته نامه «روبه رو» و از روزنامه نگاران 

باسابقه کشور است.

خبر

شــرق: روز گذشــته به صورت رسمی 
حکم اعــدام بابــک زنجانی از ســوی 
دیــوان  عالی تأیید شــد. وکیــل مدافع 
بابــک زنجانــی، معروف تریــن زندانی 
ایــن روزهای ایــران و همچنین معاون 
نظارت و بازرســی دیوان  عالی کشور از 
صدور حکم دیوان  عالی در پرونده بابک 

زنجانی این خبر را اعلام کردند. 
با ایــن حســاب، می تــوان این گونه 
گفت که معروف ترین زندانی اقتصادی 
ایــن روزهــای ایران که بیشــتر از ســه 
ســال است در زندان به ســر می برد، با 
رأی دادگاه اعــدام خواهد شــد. پرونده 
بابــک زنجانی از همــان اولین روزهای 
پرحاشیه ترین  از  یکی  به  دستگیری اش، 
موضوع هــای  بحث برانگیزتریــن  و 
رسانه ای کشور بدل شــد و افراد عادی 
زیــادی هم در گفت وگوهــای روزمره و 
هم در شــبکه های اجتماعی، دراین باره 
اظهارنظــر کرده اند. حالا و با تأیید حکم 

اعــدام او، بار دیگــر بحث ها پیرامون سرنوشــت 
زنجانی داغ شد. برهمین اساس، «شرق» به سراغ 
تعدادی از شــهروندان رفته و نظــر آنها را درباره 
تأیید حکم اعدام او پرســیده است، سؤال «شرق» 
به این شرح بود: «حکم اعدام بابک زنجانی امروز 
تأیید شــد؛ نظر شــما درباره اعدام شــدن این فرد 
چیســت؟» آنچه در ادامه آمده است، پاسخ ها به 

این پرسش است: 
نــدا، ۳۲ ســاله و مهنــدس عمران اســت، او 
نظرش را درباره اعدام بابک زنجانی این گونه بیان 
می کنــد: «به نظر من، می خواهند بابک زنجانی را 
اعدام کنند که مطالبات عمومی درباره این پرونده 
کاهش پیدا کند و این طور به نظر برســد که همه 
چیز با عدالت به پایان رســیده است. این در حالی 
اســت که در تمــام این روزها، یک بــار به صورت 

مشخص گفته نشد چه بر سر پول ها آمد...».
ســمیه، ۳۵ســاله و حســابدار نیــز می گوید: 
«درباره ماجرای زنجانی، ســؤال های زیادی باقی 
مانده، کاملا معلوم است او پول ها را در جایی نگه 
داشته است. اول باید پول ها را از او پس بگیرند و 

سپس برای مدتی زندانی اش کنند».
مرتضی ۳۷ ســاله و فارغ التحصیل رشته برق 
و وارد کننده توربین های برقی است، او هم درباره 
حکــم اعدام بابــک زنجانی می گویــد: «به نظرم 
فارغ از نوع جرم، نفس اعدام درســت نیســت. با 
اعدام بابک زنجانی، سابقه و انگیزه جرم او از بین 
می رود و بررســی احتمالی این پرونده را در آینده 

ناممکن می کند».
حامد، ۳۴ ساله و فارغ التحصیل رشته موسیقی 
و کارمنــد نیز درباره اعدام بابک زنجانی، می گوید: 
«من کاملا با اعدام افــراد مخالفم؛ اما درباره این 
شــخص خاص باید بگویم، اعدام زنجانی کاری را 
از پیش نمی برد جز آنکه سرسلســله های فساد، 
پشــت پرده این حرکات پنهان می شــوند. تا وقتی 
بســتر آلــوده اســت و بی قانونــی را به گونه های 
مختلــف می توان اجــرا و توجیه کرد، ما شــاهد 

اتفاقاتی ازاین دســت و چه بســا در مقیاس بسیار 
بیشتر، خواهیم بود».

علی، ۳۵ ساله و فارغ التحصیل رشته سینما و 
کارمند نیز به «شرق» می گوید: «حکم اعدام بابک 
زنجانی، حکم به نابودی جعبه ســیاه هواپیمای 
فســاد اقتصادی قبل از رمزگشــایی اســت. تأیید 
حکم اعدام بابک زنجانی، منجر به ادامه فعالیت 

مفاسد اقتصادی خواهد شد».
سودابه ۴۵ ســاله و کارشناس علوم سیاسی و 
مدیر مدرســه نیز درباره اعــدام زنجانی می گوید: 
«بابک زنجانی مهره ای ســوخته اســت که بود و 
نبودش فرقی نخواهد کرد. بعد از اعدام زنجانی، 
دیگر کســی نخواهد پرسید چرا حساب او بررسی 
نشد؟ درواقع زنجانی قربانی اختلاس های بعدی 

می شود».
آقای منصوری ۳۸ ساله و فعال حوزه گردشگری 
هم دراین باره چنیــن نظری دارد: «به نظر من در هر 
فرهنگی، هر ملیتی و هر کشوری، با سناریوی مشابه، 
اگر برای شــخصی مانند بابک زنجانی اعدام در نظر 
بگیرند، باعث ازبین بردن شواهد و مدارکی است که 
درباره تخلف وجــود دارد. به نظــرم بابک زنجانی 
ابتدای ریســمان فساد اســت که از آب بیرون آمده 
و با اعدامش برای همیشــه اصــل ماجرا در زیر آب 
پنهان می ماند. این ریسمان نباید به راحتی پاره شود 

تا حقیقت گم بشود».
لیلی ۲۸ ســاله و کارمند یــک مرکز خرید هم، 
چنیــن نظــری دارد: «با اعــدام موافق نیســتم! 
به نظــرم برای این فــرد توقیف امــوال یا حبس 

کافی است».
مریم ۲۵ ســاله هم می گوید: «به نظر من اعدام 
زنجانی حتی پاک کردن صورت مســئله هم نیســت، 
بلکــه آلوده ترکردن یــک صورت مســئله بی جواب 

است».
جلال ۳۵ ســاله، طلبه و کارمند دادگســتری: 
«نسبت به این حکم حالتی دوگانه دارم؛ ولی فکر 
کنــم اجرای عدالت دربــاره او همین حکم اعدام 

باشد که تأثیر بیشــتری دارد؛ اما این را که تکلیف 
پول های حیف ومیل شده چه می شود، نمی دانم».

امیــر ۴۰ســاله و دارای بنگاه فــروش خودرو، 
دراین باره چنین نظــر می دهد: «به نظرم اعدام او 
اشتباه اســت و این حکم  هزار شبهه در ذهن من 
به عنوان یک شــهروند درست می کند که زنجانی 
که بود و چه کسی او را درست کرد و پول ها را چه 
کار کرد و مســبب ظهور امثال زنجانی، چه کسی 

است و ده ها سؤال دیگر از این دست».
تــازه  دانشــجوی  ســاله   ۲۶ مســتانه 
فارغ التحصیل شــده: «در وهله اول، ناراحت هستم 
بــه خاطر مخالف بودنم با حکم اعدام. در این مورد 
خاص هم به نظرم خیلی بیشتر این حکم توی ذوق 
می زند. اعدام البته باعث پاک کردن صورت مســئله 
مي شــود و پایان دادن به تمام چراهای شــکل گرفته 

اطراف این آدم و روابطش».
مریم عــکاس و ۳۰ ســاله هــم معتقد اســت: 
«اعدام یعنی فرد به جای سیســتم فاســد مجازات 
شــد» و ادامه می دهد: «به نظرم زنجانی قربانی شد 

متأسفانه».
زهرا ۴۵ ساله و خانه دار هم دراین باره می گوید: 
«به نظرم نباید اعدام بشــود، این مرد می تواند یک 

راهکار اقتصادی باشد».
ســمیه ۳۵ ســاله و مهندس عمران هم چنین 
نظــری دارد: «مخالفم، کلا با اعــدام مخالفم، با 
اعدام زنجانی به طور ویژه؛ چون اعدام مشکلی را 

حل نمی کند. پولی هم برنمی گردد».
امید، ۳۲ ساله و فعال حوزه محیط  زیست هم 
می گوید: «با اعدام کردن کاری درســت نمی شود، 

باید پول ها را پس بدهد همین». 
ســجاد، ۳۰ ســاله و فعــال در حــوزه میراث 
فرهنگــی هــم معتقــد اســت: «با اعــدام فقط 
صورت مسئله پاک می شود، نه چیز دیگر. این فرد 
نباید اعدام شود و تمام دیون خود را پرداخت کند. 
حال از طریق شــرکای خارجــی که اعلام آمادگی 
کرده اند یا فــروش اموال. از ســویی من معتقدم 

بابک زنجانی مغــز متفکر، اقتصاددان 
و کارآفرین است و با اعدام او با وجود 
اختلاس گربودنــش، یک مغــز متفکر 
حذف می شــود و باید بــه  عنوان یک 

سرمایه این فرد حفظ شود».
محمدعلی، ۳۷ ساله و استاد دانشگاه: 
«اغلــب رانت ها از بزرگ تــر از این فرد 
منشــأ می گیرد، به هرحــال از این افراد 
می توان به شکل های دیگری استفاده 
کرد و حذف این افراد صحیح نیســت. 
باید بماند و در دادگاه علنی محاکمه و 
به طور شفاف به خطاهایش رسیدگی 

شود».
احســان، ۲۹ ســاله و عکاس: «به نظر 
مــن اعدام بابک زنجانی کاری  اســت 
اشتباه و نه تنها ســرمایه خارج شده از 
کشــور برنخواهد گشــت، بلکه باعث 
می شــود افرادی که پشت پرده در این 
موضوع نقشــی دارند مخفی بمانند و 
در سلامت کامل بر قدرت و نفوذ خود 

بیفزایند».
حسین، ۳۳ ساله و کارمند اداره راه آهن: «بابک 
زنجانی یک مهره خیلی کوچک به حساب می آید 
که به نظرم دارد قربانی می شود، من فکر می کنم 

این آدم ها مخشان خیلی کار می کند».
محمد علی، ۳۴ ســاله، بازاری هــم دراین باره 
می گوید: «مگر بقیه را اعــدام کردند که این یکی 

اعدام بشود؟ این هم مثل افراد دیگر».
محبوبه، ۳۲ ساله، شــاغل در آزمایشگاه: «مردم 
عــادی خیلــی درگیــر کل ماجــرا نبودنــد و خیلی 
نمی دانیم چه خبر بوده، نمی دانیم واقعا از راه های 
غیرقانونی دزدیده مال مملکت را یا صرفا به  عنوان 
یک مهره سوخته است. اگر واقعا پولی دزدیده برای 
من حکمش با یک قاچاقچی مواد یکی اســت؛ باید 
اعدامش کنند، ولی اگر قضیه غیر از این باشد چه؟».
ناصر، ۲۸ ســاله، کارمند: «اطلاعــات ما درباره 
پرونده بابک مثل نوک کوه یخ بیرون از آب اســت. 

هیچی نمی دانیم و نمی توانم اظهارنظری کنم».
ابوالفضل، ۲۵ ســاله، پیک رستوران: «من فکر 

می کنم او سپر بلای دانه درشت ها شد».
فهیمه، ۳۰ ســاله، خانه دار: «آدمــی که بتواند 
تحریــم دور بزند خیلی هوش زیــادی دارد، نباید 
اعدام بشــود، تازه یــک عده ای هم بــه او کمک 
کردند، آنها چه می شــوند پس!؟ اعدامش بکنند 
یا نکنند پول هایی که خورده اســت هیچ وقت به 

بیت المال برنمی گردد».
رها، ۳۵ ســاله، کارمنــد بانک: «مــن مخالف 
اعدامم، اگر پولی خورده باشــد، کلی هم اشتغال 

ایجاد کرده، چرا این اقداماتش دیده نمی شود؟» 
ســارا، ۲۶ ســاله، خانه دار: «اعدام بابک زنجانی 
اشــتباه اســت، دولت باید از هوش چنین آدم هایی 

استفاده کند و تکانی به اقتصاد مملکت بدهد».
جواد، ۳۱ ســاله، ویراســتار: «من معتقد هستم 
پول هایی که بــرده را از او بگیرنــد، بعدش دیگر 
مهم نیست. هرچند پول ها هم در نهایت به جیب 

مردم نمی رود».

«شرق» در گفت وگو با شهروندان نظر آنها را درباره تأیید حکم اعدام بابک زنجانی پرسیده است

اعدام، پول می شود؟ 
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در آستانه فرارســیدن ۱۶ آذر روز دانشجو، جمعی از دانشجویان 
دانشــگاه های ایران که تعدادشــان به بیش از شــش هــزار نفر از 
۳۰۰ دانشگاه کشــور می رســد، بیانیه ای تحت عنوان «بیانیه فراگیر 
دانشــجویان کشــور به مناســبت روز دانشــجو» صادر کرده اند که 

بخش هایي از این بیانیه به شرح زیر است:
امروز گرد آمده ایم. شــانزده آذر، روزی نامیده از برای ما، تا صدای 
اعتــراض ما در این روز به تمامی طنین انداز شــود. بیرون از اینجا که 
ما ایســتاده ایم، پشــت حصارهای به ظاهر امن دانشــگاه، حوادث و 
بحران هــا روزبه روز از پی هم می آیند و برهم می افزایند. بهداشــت، 
درمان و مسکن بدل به کالاهایی گران بها شده اند که وسع خریدشان 

از عهده بسیاری از مردم بیرون است. 
اما در این روز که با نام ماســت، سر آن داریم که نه تنها با صدایی 
بلندتر از حقوق خویش به مثابه دانشــجو دفاع کنیم، بلکه از زندگی 

خود در جامعه نیز سخن بگوییم.
بومی گزینی، گزینش جنســیتی، هدایت تحصیلی و پولی ســازی 
آموزش عمومی، که طبق قانون اساســی باید برای تمام آحاد ملت 
به رایگان در دسترس باشد، در کنار پدیده هایی نظیر گسترش مدارس 
غیرانتفاعی، مؤسسات آموزشی، کلاس های خصوصی و ده ها کالای 
آموزشی دیگر که به شکل های نابرابر رقابت تحصیلی دامن می زنند، 
پایه هــای تبعیض را در دانشــگاه اســتوارتر کرده انــد. تبعات روند 
کالایی سازی آموزش ســبب شده اســت که نه تنها فرزندان طبقات 
فرودســت حین تحصیل در دانشگاه تحت فشــار هزینه های سنگین 
آموزشــی کمر تا کنند، بلکــه به تدریج از ورود به دانشــگاه محروم 
شــوند یا از سرانجام بخشیدن به تحصیلات دانشگاهی خود بازمانند. 
در این میان، آن که از قطار دوره های روزانه دانشــگاه های دولتی جا 
بماند مجبور می شــود تا هزینه های سرســام آوری را برای دوره های 
شبانه و دانشگاه های آزاد یا غیرانتفاعی بپردازد، تا علی رغم آموزشی 
کم کیفیت، به امید یافتن شغلی برای تأمین هزینه های زندگی مدرکی 

به دست آورده باشد. 
طنین اعتــراض و مطالبــه هزاران دانشــجو بــرای ابتدایی ترین 
حقوقشــان در ســالیان اخیر از هر کناری شــنیده می شــود. سنوات 
تحصیلی، هزینه های روزافزون خوابگاه و تغذیه، شــهریه های گزاف، 
واگذاری فضاها و امکانات دانشگاهی به نهادها و سازمان هایی بیرون 
از دانشــگاه، واداشتن دانشــجویان به کار اجباری و سوءاستفاده های 
علمی از آنان، و... جملگی دســت ها را به هــم داده اند تا کاردها به 

استخوان ها رسند. اکنون وقت آن رسیده است تا همگان بدانند ما از 
چه دردی به فریاد آمده ایم، ریشــه این دردها تا کجا می رسد و امروز 
چه می خواهیم؟ وقت آن اســت تا همگان بدانند ما که نه وابســته 
جناح های سیاســی هستیم و نه عضو تشــکل های قدرت ساخته، ما 
که تنها نام دانشــجو را یدک می کشیم، کجا ایستاده ایم و درگیر کدام 

وضعیتیم؟
قانون ســنوات دســت دانشــگاه ها را برای اخذ هزینه های گزاف 
برای ترم های تحصیلی سنواتی و واحدهای افتاده باز گذاشته است. 
درحالی کــه بنا به تجربه، برای بهبود کیفیت طرح های پژوهشــی و 
آموزشــی، پنج ســال تحصیلی برای دانشــجویان کارشناســی، سه 
ســال تحصیلی برای دانشــجویان کارشناســی ارشــد و پنج ســال 
تحصیلی برای دانشــجویان دکترا ضروری اســت. این در حالی ست 
کــه قانون گذاران و مجریان حاکم بر دانشــگاه، با تصویب قوانینی از 
قبیل قانون سنوات، از قضا فشار را دقیقا به همان خانواده هایی وارد 
می آورند که هم زمان تحت فشــار قوانین حداقل دستمزد قرار دارند. 
این چرخه حاصلی جز تشــدید محرومیت و فقر برای تولیدکنندگان 

واقعی ثروت جامعه ندارد. 
دانشجویان بسیاری رشته ها، قبل از آنکه از دانشگاه فارغ التحصیل 
شــوند، به بهانــه دوره هــای کارآمــوزی و کارورزی در کارخانه ها، 
کارگاه ها، مؤسســات صنعتی خصوصی، بیمارســتان ها، درمانگاه ها 
و مراکــز به اصطلاح مطالعاتی و پژوهشــی با حقوقی ناچیز یا حتی 
بدون دستمزد، استثمار می شوند و سودهای کلان ناشی از کار اضافی 
اجبــاری آنان، به جیب های کلان ســرمایه داران مــی رود. در کنار آن 
هزاران فرصت شــغلی برای کسانی که باید با حقوق و مزایای کامل، 
حق بیمه و حق بازنشستگی در همین مراکز مشغول به کار شوند، از 

دست می رود و متقابلا شمار بی کاران افزون می گردد.
رشد و گسترش پردیس های بین الملل، افزایش شمار دانشجویان 
پولــی، اعمال ســهمیه های مختلــف، از جمله ســهمیه هایی برای 
فرزندان اعضای هیأت علمی، در کنار کاســتن سال به سال از تعداد 
دانشــجویان روزانه و کاهــش خدمات رایگان آموزشــی برای کلیه 
دانشــجویان، علاوه بر شــکل های مختلف تبعیض آموزشی به سود 
طبقات بالادســت و لاجرم به زیان فرودستان، چنان که مختصرا ذکر 
شد، چنان ضربه ای به کیفیت آموزش و پژوهش علمی زده است که 
تولید انبوهی از صاحبانِ عاری از تخصصِ مدارک دانشــگاهی، تنها 

بخش کوچکی از نتایج آن است.

همچنین صندوق رفاه دانشــجویان برخــلاف عنوانش، کارکردی 
جز بدهکارکردن دانشــجویان به نظام بانکی کشــور نداشــته است. 
تفاهم نامه صندوق رفاه دانشجویان و صندوق کارآفرینی امید موجب 
آن شده است که دانشجو بابت استفاده از امکاناتی که بنا به عرف و 
مطابق با معیشت متعارف حق اوست، در نظام بانکی کشور بدهکار 
تلقی شود و حق اســتفاده از سایر اعتبارات بانکی را از دست بدهد. 
بودجه ای که باید صرف رفاه و معیشــت کلیه دانشــجویان شود، به 
وام های اشــتغال و کارآفرینی استحاله شده و فقط در اختیار اقلیّتی 
از دانشــجویان قرار می گیرد. نگاه سیاست گذاران صندوق کارآفرینی 
امید، نگاهی مبتنی بر حصول حداکثر سود است. این نگاه با ماهیت 
صنــدوق رفاه که در واقع بخشــی از صندوق هــای تأمین اجتماعی 
به شــمار می آید، ســازگار نیست. چنین اســت که استیلای صندوق 
کارآفرینی امید بر صندوق رفاه دانشجویان موجب ازبین رفتن امنیت 

اقتصادی دانشجویان شده است.
تبعیــض جنســیتی، در قالب ســهمیه بندی جنســیتی رشــته های 
دانشــگاهی، محدودیت های بیشــتر در رفت وآمد و ساعت های ورود و 
خروج به خوابگاه های دختران، نگاه قیم مآبانه مســئولان و سوءاستفاده 
از روابط عاطفی خانواده ها برای محدودســازی بیشــتر دختران و ده ها 
مورد ریز و درشت دیگر نمود یافته است، و طرفه آنکه این همه همواره 
به بهانه هایی همچون تأمین امنیت و مصلحت دختران دانشــجو اتفاق 
می افتد. اما ناگفته پیداســت که اینها هیچ یک معنایی جز نفی بداهت 
این واقعیت ســاده ندارنــد که زن، به مثابه نوع انســان، خود توان درک 
موقعیت و تصمیم گیری در مورد امور مربوط به خویش را دارد. دخالت 
بی دلیل خوابگاه و دانشــگاه در زندگی شــخصی دختران نمی تواند جز 
زیرســؤال بردن اســتقلال فردی، آزادی عمل و عزت نفس دانشــجویان 

دختر، هدفی با خود داشته باشد.
شــوراهای صنفی، این تنها تشکل برآمده از رأی مستقیم دانشجویان 
که البته وامدار هیچ جریان سیاســی ای پشت درهای دانشگاه نیست، در 
شــرایط کنونی پرچم دار اعتراضات دانشجویی و پژواکده صدای مستقل 
دانشجویان است. داشتن چنین جایگاه و کارکردی موجب شده است که 
مســئولان وزارت علوم بر سر راه اتحاد و عمل مشترک شوراهای صنفی 

سراسر کشور به نحوی مداوم سنگ اندازی کنند. 
در کنار نهاد شورای صنفی، تلاش برای استقلال دانشگاه از قدرت 
و سرمایه و نیز تقویت نگاه انتقادی مستقل از قدرت، تنها دریچه امید 

برای بیرون شدن از وضعیت فعلی است. 

بیانیه فراگیر دانشجویان کشور به مناسبت روز دانشجو


